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 شانزدهم آذرماه1381. حوالي دانشگاه تهران.
شما بايد همين :"کشاورز مي پيچد، به من ميگويدراننده تاکسي که از خيابان کارگر شمالي به سوي بلوار 

."جا پياده شويد  
نگفته . اما من که گفته بودم مي خواهم بروم جلوي دانشگاه تهران:"با تعجب نگاهش مي کنم و مي گويم

"بودم؟وشما هم قبول کرديد که مرا برسانيد  
د که سرهمه خيابانهاي منتهي به مگر شما اين همه نيروي انتظامي را نمي بيني: "راننده تاکسي مي گويد
به خدا . مگر اين همه ماشين پليس را نمي بينيد که سر هر پيچ و گذري ايستاده اند. دانشگاه ايستاده اند

..."من زن و چهارتابچه دارم واگر تاکسي ام را توقيف کنند بدبخت مي شوم  
ز اينکه گريه اش بگيرد ،پياده با خودم مي گويم بهتر است قبل ا. مثل اينکه حرفهايش تمامي ندارد

:همين که پايم را از تاکسي بيرون مي گذارم،مي گويد.شوم  
...."اما!نه.يکوقت فکر نکنيد من از وضع موجود راضي ام ويا با دانشجويان مخالفم"  

مي دانم زن و چهار بچه دارد و تاکسي اش تنها وسيله امرار معا شش ... بقيه حرفهايش را نمي شنوم
.است  
.هميدم چرا لازم ديد اين توضيح را بدهدنف  
  

 آذر به طرف خيابان انقلاب رابا ميله هاي آهني مسدود کرده اند و 16 نيروهاي پليس مدخل ورودي خيابان 
.چاره اي نيست جز اينکه مسيرم را پياده طي کنم. از تردد اتومبيل ها به داخل خيابان جلو گيري مي کنند  

 خيابان انقلاب به طرف دانشگاه تهران بروم،يک پليس جوان مودبانه به من مي  وقتي مي خواهم از تقاطع
:گويد  

و بعد هم با دست "خواهش مي کنم به طرف دانشگاه نرويد واز همين جا مسيرتان را تغيير بدهيد!خانم"
!"از اين طرف لطفاً:"جنوب خيابان انقلاب را نشانم مي دهد و مي گويد  

"روزنامه نگارم "  مي گويمکارتم را نشانش مي دهم و  
امروز اينجا نه جاي روزنامه نگاراست نه جاي دانشجو و نه جای هيچ کس :" با لبخندي مي گويد

ما دلمان نمي خواهد کسي .امروز هر کس که طرفهاي دا نشگاه تهران پيدايش بشود باتوم مي خورد...ديگر
."اما دستور داريم که مردم را متفرق کنيم. کتک بخورد  

. خودش و چه کسان ديگري بود" ما" فهميدم منظورش ازن  
 وقتي ازپليس جوان دور مي شوم مي شنوم که شبيه همين توضيح ها را به کس ديگري 

.البته اين بار به يک مرد جوان. مي دهد  
در هر چند قدم چند .حدفاصل ميدان انقلاب تا دانشگاه و از انجا تا ميدان ولي عصر در دست پليس است 

:ترجيع بند حرفهاي همه انها به مردم يک جمله است.يس بي سيم به دست ايستاده اند پل  
!"تجمع نکنيد!...سریع!سريع!حرکت کنيد"  

جمعيتي که بيشتر سکوت مي کنند و کمتر شعار مي . بخش جنوبي خيابان انقلاب آکنده از جمعيت است
آن هم بيشتر اين .نيده مي شودفقط هر از گا هي صداي تک شعارهايي از گوشه وکنار ش. دهند
."زنداني سياسي ازاد بايد گردد:"شعار  

پليس به مردم اجازه نمي دهد . بخش شمالي خيابان که دانشگاه در آن قرار دارد، خالي از جمعيت است
.به اين بخش بيايند  

. در اصلي و بزرگ دانشگاه تهران بسته و جلوي ان با اتوبوس هاي بزرگ مسدود شده است  
بيشترشان بي سيم به . اد لباس شخصي ها در اين مراسم نيز همچون مراسم هاي مشابه زياد استتعد

گروهي از انها دريکي از خيابان .دست دارند و اسلحه کمري شان از زير کت هايشان قابل تشخيص است
:هاي فرعي انقلاب پا بر زمين مي کوبند و فرياد مي زنند  

"حزب االله،ماشاءاالله:"  
باس شخصي ها در خيابان فخر رازی  به مردمي که قصد ورود به خيابان انقلاب را دارند،اجازه ورود یکي از ل
:نمي دهد  

!"همين الان!يا لا!از همين مسير که آمده ايد،برگرديد!آهاي"  
:کسی در جوابش مي گويد  

"يعني چه اقا؟براي رسيدن به خانه ام بايد از خيابان انقلاب بگذرم"  
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."وري برو خانه اتاز خيابان جمه"  
"؟مگر ديوانه ام که براي رسيدن به خانه ام همه تهران را دور بزنم؟!جمهوري"  

:جر و بحث جوان لباس شخصي پوش  با مردم ادامه دارد که يک دختر جوان به او مي گويد  
دست و بعد " اصلاً تو چکاره اي که به ما اجازه عبور نمي دهی.کارت شناسايي ات را نشان بده ببينم

 شخصي پوش را به کنار ي ميزند و به طرف انقلاب مي رودف بقيه هم همين کار را
. مي کنند  

قدم ". افرين به اين مردم:"پيرمردي همينطور که به انبوه جمعيت نگاه مي کند،بلند بلند با خودش مي گويد
.می زند و اين جمله را تکرار مي کند  

  
رژه مي روندو ) فخررازي(ر خيابان روبروي دانشگاه تهراننيروهاي پليس ضد شورش درصف هاي منظم د

... "يک،دو،سه:"فرياد مي زنند  
پليس هاي ضد شورش که همگي باتوم به دست دارند و کلاه کاسکت برسر ،از خيابان فخر رازی وارد 

ف هرکدام با باتوم به طر. چند دقيقه بعد،از صف هاي منظم شان خبري نيست. خيابان انقلاب مي شوند
وقتي يکي از باتوم ها روي کمر يک جوان فرود مي ايد،صداي . مردم هجوم برده اند تاانها را پراکنده کنند

:پليس جوان در گوشم مي پيچد  
"ما دلمان نمي خواهد کسي کتک بخورد،اما ناچاريم"   
  

 رنگ  دا نشگاه تعدادي ازدانشجوياني که در داخل دانشگاه گرد هم آمده اند ازپشت نرده هاي فلزي و سبز
اي ملت با :"براي مردمي که در خيابان نظاره گر شا ن هستند،دست تکان مي دهند و شعار مي دهند

!"حمايت!غيرت،حمايت  
در شانزهمين روز از آذرماه . آذر، روز دانشجو، تجع کرده اند16دانشجويان، امروز، به مناسبت

ون ،رييس جمهور وقت آمريکا به تهران ،که انرا به دانشجويان دانشگاه تهران در اعتراض به سفر نيکس1332
سربازان شاه در ان روز . معناي حماِت از رژيم ديکتاتوري شاه در ايران مي دانستند،دست به اعتراض زدند

دانشجويان ايراني همه ساله اين روز را . سه تن از دانشجويان معترض را در دانشگاه به شهادت  رساندند
.  وي شهيد گرامي مي دارندبه ياد ان سه دانشج  

شايد مهمترين .داردروز دانشجو، امسال رنگ و بوي متفا وتي باروزهاي مشابه خود در سالهاي گذشته 
دليلش صدور حکم اعدام براي دکتر اقاجری ،استاد دانشگاه در رشته تاريخ باشد ،که چند هفته پيش از 

 سال به زندان انداخته 1378تعداد زيادي از دانشجوياني نيز که تير ماه. سوي مقامات قضايي ايران صادرشد
.شدند،همچنان در زندان هستند  

بودندکه در مراسم امسال  با بر قراري يک تظاهرات خياباني خواهان ازادی دوستان دانشجویان اعلام کرده 
وزارت کشور برای اين تظاهرات مجوز صادر نکرد و به .دربندشان و لغو حکم اعدام براي اقاجري خواهند شد

رده همين دليل دانشجويان مراسم خود را در محوطه دانشگاه و در پشت درهاي بسته دانشگاه برگزار ک
. مردم نيز به نشانه همبستگي با انها به خيابانهای اطراف دانشگاه آمده اند. اند  

  
 دانشجو در پشت ميله 1000بيش از. وقتي وارد دانشگاه مي شوم که هوا کم کم رو به تاريکي مي رود

:هاي دانشگاه شعار مي دهند  
"مرگ بر استبداد"  
."زنداني سياسي آزاد بايد گردد"  

" به فتح قريب،مرگ بر اين جناح مردم فريبنصر من االله  
"برگرد به باغ پسته! ورشکسته"...!   

شايد به اين دليل که سازمان .دانشجويان پراکنده شعار مي دهند و هما هنگي زيادي بين انها وجود ندارد 
د شعار با همه ناهماهنگي ها ،همگي پرشورند وچند شعار ترجيع بن. دهنده اي در ميان شان وجود ندارد

:هايشان  
"مرگ بر استبداد"  
."زنداني سياسي آزاد بايد گردد"  
  

کمي آنسوتر از دانشجوياني که عليه استبداد شعار مي دهند و خواهان آزادي دوستان زنداني شان 
دختران بسيجي همه چادر بر سر دارند و .هستند،گروه کوچکي از دانشجويان بسيجي شعار می د هند

:دپسران همه ريش دارن  
"دانشگاه،دانشجو،منادي گفتگو"  

:دانشجويي از ان طرف فرياد مي زند  
."تو را به خدا ببينيد چه کساني اين شعار را مي دهند،همانها که بدن دانشجويان را با شلاق سياه کردند "  

:يک دختر بسيجي فرياد مي زند  



. "شما فقط يک نفر را به ما نشان بدهيد که پشتش سياه شده باشد"   
باز هم ....گر شما احمد باطبی را نمي شناسيد،کثراني را چطور،بهنام يوسفي و عباس فخرآور را چطور؟م"

."مگر نمي دانيد سر اين دانشجويان زنداني چه بلاهايی آوردند...نا م ببرم  
:دختر بسيجي با تمسخر مي گويد  

"تيراژ دارد3000من خودم سردبير مجله اي هستم که ..اين حرفهايی است که شما مي زنيد"-  
."خب معلوم است که کاري ندارد که آذم با پول مردم مجله منتشر کند"-  
."شما هم منتشر کنيد،شما که وزير ارشاد پشت تان است"-  
."حا مي تا ن است... ؟ شما که اقاي!وزير ارشاد"  
  

..."اصلاً شما ها دانشجو نيستيد "دانشجويي مي گويد که  
:ويي شان را بالا مي گيرند و شعار مي دهندبسيجي ها کارت هاي دانشج  

"ازادي انديشه با هتاکي نمي شه"  
:ودانشجويان در جوابشان فرياد مي زنند  

"سهميه،سهميه"  
 در صدي دانشگاههاي ايران است که به خانواده شهدا،جانبازان ، رزمندگا 40اشاره دانشجويان به سهميه 

."اختصاص دارد... ن دوران جنگ و  
:و هم فرياد مي زنديک دانشج  

چون در اقليت واقع شده ايد و دوستان لباس شخصي تا ن نيستد تا از شما حمايت کنند خيلي با ادب "
. "اما دوستانتان بيرون دارند مردم را کتک مي زنند...شده ايد  

  
 بلا ي ميله  بعضي از دانشجويان کاغذهاي بزرگي را به شکل لوله در اورده اند و به اتش کشيده اند و از لا

ها  به سوي مردم گرفته اند ،کاغذ هاي اتش گرفته در مجا ورت تا ريکي هوا همچون مشعل هايي به نظر 
.مي ر سند که به فضا روشنايي بخشيده اند  

را " اي ايران ،اي مرز پر گهر"دانشجويان در زير نور مشعل هاي کاغذي شان  سرود   
" منيار دبستاني" بعد هم سرود.  مي خوانند  

ان سوي  ميله ها در خيابان انقلاب گروهي ازلباس شخصي ها در خيابان انقلاب درست    روبروي  
"مرگ بر منافق:"دانشجويان ايستاده اند و شعار مي دهند  

"برو گمشو!انصار:"انها به طرف دانشجويان سنگ پرتاب مي کنند و دانشجويان خطاب به انها فرياد ميزنند  
  

ي ،معاون داشگاه تهران و از نويسندگان روزنا مه توقيف شده نوروز به ميان دانشجويان علي اصغر خدايار
:امده و با انها صحبت مي کند  

من ! دانشجويان عزيز...به ما التيماتوم داده اند.ما بيشتر از اين نمي توانيم امنيت دا نشگاه را تامين کنيم "
لي نکنيم ،انها به داخل دانشگاه حمله خواهند کرد و فا اگر دانشگاه را خا.براي جان شما و خودم نگرانم

آنها چه کساني است،اما دانشجويان هم "خداياري نگفت منظورش از [ جعه به با ر خواهند آورد
ما چند اتوبوس به داخل دانشگاه اورده ] ...شايد چون مي دانستند او از چه کساني حرف مي زند.نپرسيدند

...."اتوبوسها شما را به کوی دانشگاه خواهند رساند.د هر چه زودتر سوار شوي.ايم   
خداياري همچنان حرف مي زند و مصرانه از دانشجويان مي خواهد دانشگاه را ترک کنند و انها مقاومت مي 

.کنند  
"نترسيد ،انها جرئت نمي کنند به داخل دانشگاه حمله کنند!بچه ها:"يک دانشجومي گويد  

." را فراموش کرده ايد که به داخل خوابگاهها یمان حمله کردند78اهچرا جر ئت نکنند؟مگر تيرم"  
:خداياری همچنان با دانشجويان سخن مي گويد  

اينجا هستيد و هر شعاري هم که خواستيد سر داديد و همه هم صداي شما را 15شما از ساعت !بچه ها "
وار اتوبوسها شويد و به خوابگا خواهش مي کنم براي حفظ جان خودتان س.... است 19الان ساعت .شنيدند

..."خواهش مي کنم. هايتان برويد  
:دانشجويي مي گوید  

...."اما صدا و سيما خبر تجمع ما را پخش نکرده"  
:خداياري مي گويد  

است؟من از شما تعجب مي کنم" رسالت" مگر سخنگوي شما صدا و سيما ،کيهان و يا"  
  آزاد اطلاعات است،چنين حرفي  که درجهان امروز که مهمترين ويژگي اش گردش

."مطئن با شيد جهان صداي شما را مي شنود.مي زنيد  
همچنان تعدادي از دانشجويان مخالف ترک دانشگاه هستند اما بيشترانها براي خداياري کف زنند و به طرف 

. اتوبوسها حرکت مي کنند،انها که خواهان ماندن بودند هم از تصميم جمع تبعيت مي کنند  
  



نشجويان در گروههاي چند نفره ، زير بارش باران پاييزی با هم حرف مي زنندو به طرف اتوبوس هايي که دا
.منتتظرشان است  ،مي روند   
"کوي دانشگاه !بدو: "راننده اتوبوس فرياد مي زند   

"تا شام تمام نشده!بدو : "چند دانشجوهم شوخي کنان به هم مي گويند  
.ي که سر داده اند ،با نشاط و سر زنده هستندانها پس از ان همه شعار تند   

 


